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  ١ محاربه و افساد في الارض و نقد قواعد كيفري مربوطهبررسي ماهيت

 ∗  احمدرضا توكلي
 
 

  :چكيده
محاربه آن گونه كه در شرع آمده، به معناي دست بردن به اسلحه به قصد ترساندن يا تعرّض به 

جازات م. مال، جان و ناموس مردم است و نتيجه آن سلب امنيت عمومي در جامعه و ايجاد خوف است
محاربه نيز به عنوان يك حد شرعي تعيين گرديده است؛ اما در قوانين كيفري، محاربه بر بخشي از 

از سوي ديگر، آن چه از ظاهر ادلهّ استنباط . جرايم اطلاق شده است كه ظاهراً مصداق محاربه نيستند
شي از جرايم نيز اطلاق الارضي كه موضوع حد شرعي واقع شده و بر بخشود اين است كه افساد فيمي

شود كه از شود، بلكه تنها شامل مواردي ميي مصاديق افساد به طور مطلق نميشده است، شامل همه
به . شودگيرد و از مردم سلب امنيت ميطريق تعرّض به جان، مال، عرض، عقل و دين مردم انجام مي

  .به را نداردرسد كه اين گونه افساد، معنايي جز همان معناي محارنظر مي
  
  .افساد، اخافه، امنيت، سلاح، محاربه :هاليد واژهك  
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  طرح مسأله - 1
تعريفي كه از محاربه شده است، عبارت است از برهنه نمودن سلاح براي ترساندن و سلب امنيت 

سوره  33ي و تفسير آيه) 213، 14كليني، الكافي، (اين تعريف منطبق با روايات باب محاربه. عمومي مردم
  .)326،  5الميزان، طباطبايي، (مائده است كه تصريح به محاربه و تعيين مجازات آن دارد 

بنابراين؛ معناي محاربه حقيقتي شرعي است كه معناي آن از سوي شارع بيان شده است و افساد نيز 
هر گونه معصيت و  با توجه به موارد استعمال آن در قرآن كريم و تفاسيري كه از آن بيان شده، شامل

بيايد ظاهراً اشاره به مصاديق خاصي از » في الارض«شود، اما هرگاه در آيات قرآن همراه قيد نافرماني مي
فساد دارد كه تحققّ محاربه نيز متوقّف بر انجام آنهاست كه اين مصاديق در تفاسير ذيل برخي آيات ذكر 

ي مائده كه مجازات سوره 33ي از سوي ديگر، در آيه ).326، 3فيض كاشاني، تفسير صافي، (گرديده است 
محارب به صورت حد شرعي بيان شده، افساد في الارض به عنوان قيد محاربه بيان گرديده است و ظاهر 

بنابراين، تنها . هاي تعيين شده نيستآيه اين است كه افساد، موضوع مستقلي در كنار محاربه براي مجازات
هاي مذكور در آيه كه تواند به شرط ايجاد ناامني در جامعه موضوع مجازاتاد ميمصاديق خاصي از افس

  .شامل قتل، صلب، قطع و نفي است، واقع شود
خوريم كه برخي از جرايم به عنوان از سوي ديگر با استقراء در قوانين كيفري به مواردي بر مي

ستند كه البته جرايمي بزرگ و داراي مجازات اند كه ظاهراً از مصاديق جرايم ديگري همحاربه معرّفي شده
معرّفي شده و » بغي«سنگين هستند؛ مانند اقدامات مسلحانه بر عليه حكومت اسلامي كه در شرع با عنوان

  . مجازات مختص به خود را دارد
در شرع، اختصاص به اقداماتي دارد كه در جهت تعرضّ به مردم » محاربه«به طور خلاصه، عنوان 

در . كه به اقدامات مسلّحانه و تعرضّ عليه حكومت اختصاص دارد» بغي«گيرد، در مقابل عنوان يانجام م
بخشي از مقررات نيز، جرايمي مانند جرايم مربوط به مواد مخدر با عنوان افساد في الارض مطرح و براي 

بوده است و از طريق  آنها حد قتل تعيين شده است كه در صورت انطباق آن با افسادي كه مورد نظر شارع
  .تجاوز به حريم افراد، ايجاد ناامني نموده باشد، توجيه شرعي خواهد داشت

هاي مختلفي از سوي محقّقين انجام شده است و نظرات در رابطه با موضوع تحقيق، پژوهش 
ي اتّحاد ه، اما اين موضوع از جنب)209هاي فقه جزا، هاشمي شاهرودي، بايسته(مختلفي نيز ارائه شده است
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مصداقيِ محارب و مفسد في الارض و برّرسي انطباق با قوانين كيفري تا آن جا كه نگارنده جستجو نموده، 

  .مورد تحقيق مستقل واقع نگرديده است
ي ما در اين تحقيق اين است كه؛ آيا مواردي كه در عبارات فقها يا متون قانوني با عنوان هاپرسش

د شرعي واقع شده، اشاره به جرمي مستقل از محاربه دارد يا فقط اختلاف در افساد في الارض موضوع حدو
تعبير است و آن موارد چيزي جز محاربه نيست؟ آيا مواردي كه در قوانين كيفري به عنوان محاربه يا افساد 

است ي نگارنده در اين تحقيق اين معرّفي شده منطبق با تعريف آن در روايات و منابع فقهي است؟ فرضيه
اند، اتحّاد مصداقي داشته و دو كه محاربه و افساد في الارضي كه در منابع شرعي، موضوع حد قرار گرفته

  .موضوع مستقل در عرض هم نيستند
شده يابي به پاسخ اين سؤالات، تحقيق حاضر از طريق بررسي و تحليل اطلاعات ثبتبراي دست

از سوي ديگر هدف ما تبيين موضوع و تا حدي . گرددجام ميقبلي و با استفاده از منابع مختلف ومتعدد ان
  . تحليلي خواهد بود  -بر اين مبنا تحقيق  به صورت توصيفي. بيان علل ومباني اثبات آن است

ها، در اهميت قوانين كيفري در ارتباط مستقيم ضرورت انجام اين تحقيق و يافتن پاسخ اين پرسش
لزوم انطباق اين قوانين به خصوص در مورد جرايمي كه مجازات آن به   آنها با حقوق مردم از يك طرف و

  . صورت حد توسط شارع تعيين گرديده با موازين شرعي از سوي ديگر است
با اين هدف به بررسي . تري قرار گيردبنابراين ضروري است كه اين مسأله مورد بررسي دقيق

  :پردازيمموضوع، تحت عناوين زير مي
  هاي محاربه و افساداژهمعناي و -
  محاربه و افساد في الارض موجب حد در قرآن -
  محاربه و افساد في الارض موجب حد در روايات -
  محاربه و افساد في الارض موجب حد از ديدگاه فقها -
  نسبت بين محاربه و افساد في الارض -
   نقد و بررسي قوانين كيفري مربوط به محاربه و افساد في الارض -
  ي بحثنتيجه -
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  ي محاربه و افساد هامعناي واژه - 2
و به معناي مقاتله و جنگ كردن » مسالمه«، نقيض »حرب«مصدر باب مفاعله از » محاربه«
  . )302، 1ابن منظور، لسان العرب، (است

يقين « :يه اين استمعنى آ). 279بقره، (» ...فأَْذَنُوا بحِرْبٍ منَ اللَّه و رسوله «: در قرآن آمده است 
إِرصاداً لمنْ « :ي توبه نيز در مورد مسجد ضرار فرمودهسوره 107ي در آيه. »جنگ با خدا و رسوله كنيد ب

كه  كه از پيش با خدا و رسولش در جنگ بود آماده ساختند يكس يآن را برايعني » حارب اللَّه و رسولَه
 ).159، 1 فقه القرآن، راوندي، (مبر در جنگ و ستيز بوددارد كه با پياابو عامر راهب  اشاره به

فساد در مقابل صلاح است و خروج شيء از اعتدال را . است» فسد«افساد نيز مصدر باب افعال از 
مفسده . شودفساد در خروج نفس، بدن و اشياء خارجي از حالت اعتدال و استقامت، استعمال مي. فساد گويند

 ).5183،  8حميرى، شمس العلوم، (و تفسيد به معناي اهلاك آمده است  نيز در مقابل مصلحت است
در تفاسير آيات قرآن كريم، به برخي از . بنابراين، فساد يك معناي كليّ دارد كه مصاديق متعدد دارد

  : مصاديق فساد اشاره شده است كه بيان آنها براي دستيابي به معناي فساد مفيد است
تكَُنْ  إِلَّا تَفْعلُوه... «:فال در بيان نتيجه پذيرش ولايت و دوستي كفّار آمده استي انسوره 73ي در آيه

ى از كفار به شما دستور اگر آنچه در خصوص همكارى و كمك و تبرّ ؛ يعني»في الأَْرضِ و فَساد كَبِيرٌ هفتْنَ
معناي فساد در اين آيه گفته  در .شود در روى زمين فتنه و فسادى بزرگ واقع مى داده شد، انجام ندهيد

  ).864، 4  مجمع البيان،  ،طبرسي(شده كه به معناي ضعف ايمان يا خونريزي است
يهوديان : ي مائده در مورد مصاديق فساد في الارض يهوديان، آمده استسوره 64ي در تفسير آيه

دينى و كوشش در راه  مردمى هستند كه از راه معصيت خداوند و تكذيب پيامبران و مخالفت دستورهاى
  ).341، 3همان، (كنند هايشان در روى زمين فساد مىمحو كردن نام پيامبر از كتاب

نَجعلهُا للَّذينَ  ةُتلْك الدار الĤْخرَ «:فرمايدي قصص پس از بيان سرنوشت قارون ميسوره 83ي در آيه
لا فَساداً و ضِ وي الأَْرا فلُوونَ عرِيدلا ي بالْعاقين هتَّقْلمآن سراى آخرت را قرار داديم براى آنان كه يعني؛ » ل

در تفسير اين . خواهند و عاقبت براى پرهيزكاران استبرترى و بزرگى و فساد و تباهكارى در زمين را نمي
از مصاديق جويي، خواستار گناه و نافرماني بودن، پرستش غير خدا و مالي را به ناحق ستاندن آيه، برتري

  ).181، 16طباطبايي، الميزان، (فساد معرّفي شده است
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ي هود راه زني، سرقت و كم گذاشتن از حقوق مردم، از افراد فساد در ارض شمرده سوره 85ي در آيه
 ).467، 2فيض كاشاني، الصافي، (شده است

الارض، بيان ساد فيها، ازمصاديق افي كهف، قتل، تخريب و از بين بردن زراعتسوره 94ي در آيه
  ).263، 3همان، (شده است 

با  ؛شودمنافقان گفته ميه وقتى ب« :ي بقره آمده استسوره 11ي در تفسير مجمع البيان، ذيل آيه
ه كمك و مساعدت بايا ب) قول ابن عباسه ب(ايمان و اسلام ه ارتكاب گناه و جلوگيرى مردم از گرايش ب

اينان  ،در زمين فساد نكنيد) قول ضحاكه ب(با تغيير دين و تحريف كتاب  يا) قول ابو على جبائىه ب(كفّار 
سوره  27در تفسير آيه . »گيرد و ما مصلحيمدست ما انجام ميهگويند تنها ما هستيم كه اصلاحات بمي

دعوت : يكى از سه امر تفسير شده استه فساد ب«:نمايندبيان مي  »يفْسدونَ في الْأَرضِ«: بقره ذيل عبارت
معنا و  هاآن يهمهه آيه را ب است بهترو  پيمان شكنى، )هرج و مرج(راهزنى و ايجاد ناامنى ، كفره مردم ب

  ). 170و  138، 1طبرسي، مجمع البيان، (»تفسير نمائيم
ي مائده كه مجازات محارب بيان شده است نيز افساد در ارض به اخلال در امنيت سوره 33ي در آيه
البته اكثر مفسرين اهل سنتّ آن را به ). 326 ، 5 طباطبايي، الميزان، (زني تفسير شده است  عمومي و راه

  ). 628،  1 الكشاف، زمخشري،  ؛ 453، 1زحيلي، الوسيط، (اند راه زني تفسير نموده
ي فساد يك معناي كليّ دارد و داراي مصاديق متعدد گردد كه واژهاز مصاديقي كه بيان شد معلوم مي

ي آنها، همان خروج از اطاعت خداوند با ارتكاب معاصي است و مواردي كه در آيات و است كه جامع همه
ي قابل توجه در اين آيات اين است كه در هر نكته. تفاسير بيان شده، مصاديقي از اين نافرماني هستند

فساد دارد كه به نوعي  مقيد شده، ظاهراً اشاره به مصاديق خاصي از»  في الارض«جايي كه فساد به 
ها، شامل تجاوز به جان، مال، دين و عرض مردم است كه از طريق قتل، تخريب، از بين بردن زراعت

  .شوددعوت به كفر، راه زني و ايجاد ناامني انجام مي
  
  محاربه و افساد في الارض موجب حد در قرآن   - 3

در اين آيه مجازات محارب . مائده است ي مباركهسوره 33ي مستند مجازات محاربين در قرآن، آيه
إنّما جزاء الّذين يحاربونَ االلهَ و رسولَه و يسعونَ في الارضِ فساداً أن يقتلّوا أو «: اين گونه بيان گرديده است

سزاى كسانى كه با خدا : به اين معنا كه. »يصلّبوا أو تقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا منَ الارضِ
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كوشند، جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا  جنگند و در زمين به فساد مى پيامبر او مىو 
اين، رسوايى آنان در . دست و پايشان در خلاف جهت يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند

   . دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت
معاني محاربه . هاي تعيين شده قرار گرفته استد در ارض، موضوع مجازاتدر اين آيه، محاربه و فسا

. هايي باشدتواند موضوع چنين مجازاتو افساد بيان شد و مسلّم است كه تمام مصاديق اين دو واژه نمي
جنگيدند و يا در مورد كساني كه مرتكب ها در مورد كساني كه با پيامبر و مسلمانان ميزيرا اين مجازات

بنابراين بايد مصاديق مورد نظر شارع از محاربه و افساد را . شودشوند به صورت مطلق اجرا نميمعاصي مي
  . هاي مذكور قرار گرفته، به دست آوردكه در اين آيه به عنوان موضوع مجازات

 يمورد خدادر ي حقيقي آن جا كه معنا از آن "يحاربِونَ اللَّه"ي جمله«: در تفسير اين آيه آمده است
- م معناى مجازى آن منظور است، از اين جهت معناى وسيع و دامنهييمحال است و ناگزير بايد بگو يتعال

با خدا  يو دشمن) همان دشمنى كردن با خدا است »محاربه با خدا«چون معناى مجازى(دارى خواهد داشت
م بر هر ظلمى و اسرافى شود و ه است كه هم شامل مخالفت با يك يك احكام شرعى مى يوسيع يمعنا

 است كرده »اللَّه«ي هرا هم ضميمه كلم) ص(رسول خدا  ،شريفه يجا كه در آيه صادق است و ليكن از آن
فهماند كه مراد از محاربه، دشمنى با خدا در  اين معنا را به ما مى »الَّذينَ يحاربِونَ اللَّه و رسولَه« :و فرموده

مراد : يميشود كه بگو ن مىمتعي دارد و در نتيجه تقريباًي ل نيز در آن دخالتاست كه رسو يخصوص موارد
كند به ابطال اثر چيزى كه رسول از جانب خداى  از محاربه با خدا و رسول عملى است كه برگشت مى

ت ار با رسول و با مسلمانان و راهزنى راهزنان كه امنيسبحان بر آن چيز ولايت دارد، نظير جنگيدن كفّ
است  ت را گسترش دادهرا كه باز گسترش دامنه ولايت رسول آن امني يتسازد، امني دار مى را خدشه يعموم

منظور  يرا آورده، معنا »و يسعونَ في الأَْرضِ فَساداً« :يو همين كه بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول جمله
افساد در زمين از راه اخلال به  ،ه با خدا و رسولفهماند كه منظور از محارب يكند و م ينظر را مشخص م

م و مسلّ يكه اين معنا ضرور ت عمومى و راهزنى است نه مطلق محاربه با مسلمانان، علاوه بر اينامني
كه بر آنان ظفر يافت و  ار با مسلمانان محاربه كردند بعد از آنبا اقوامى كه از كفّ) ص(است كه رسول خدا

آنان را محكوم به قتل يا دار زدن يا  يخود نشانيد معامله محارب را با آنان نكرد، يعن يار را سر جاآن كفّ
مثله و يا نفى بلد نفرمود و اين خود دليل بر آن است كه منظور از جمله مورد بحث مطلق محاربه با 

   ).326،  5 الميزان في تفسير القرآن،طباطبايي، (»مسلمين نيست
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لَيهماستثناء اين است اين  ظاهرزيرا  )؛ مگر كساني كه قبل از اين كه بر آنها مسلّط شويد، توبه نمايند»ع
كه مراد از  خود قرينه است بر اين؛ و اين توبه از محاربه است نه توبه از شرك و امثال آن ،كه مراد از توبه

به چنين  را رواياتى كه در تفسير اين آيه وارد شده نيز محاربه و فساد در ارض. است در ارضافساد  ،محاربه
؛ ظاهر آيه اين است بنابراين .و اخافه مردم و سلب امنيت تفسير نموده اندعملى يعنى به شمشير كشيدن 

 موارديشامل  بديهي است كه ت عمومى است واخلال به امني رض،در ا مراد از محاربه و افساد كه
ت عمومى وقتى د، چون امنينكشيده شود و او را به تنهايى تهديد كن سلاح نشود كه به روى فرد معي نمى

تواند چنين خوفى در  ت را بگيرد و وقتى محارب مىكه خوف عمومى و ناامنى جاى امني روداز بين مي
  ).327، 5همان، (كند ه جان و مال يا ناموسرد كه مردم را با اسلحه تهديد بجامعه پديد آو

اى از قبيله بنى ضبه در حالى كه همه بيمار بودند به حضور  عدهدر شأن نزول اين آيه آمده است كه 
نزد آن جناب بمانند تا بيماريشان بر طرف  يرسيدند، حضرت به ايشان دستور داد چند روز) ص(رسول خدا 

) ص(رسول خدا  از مدينه خارج شدند وه ه و بهبود يابند، آنگاه ايشان را به جنگ خواهد فرستاد، اين عدشد
اين تا  ندچنين كرد آنهاو  ندو از شير آنها بخور ندمور كرد تا در بيابان مدينه نزد شتران صدقه بروأرا م آنها
هاى ن كه نيرومند شدند، سه نفر از چوپانه همي، اين عدندنيرومند شد و كاملاً نديافت يهمه بهبودكه 

را براى دستگيرى و سركوبى آنان روانه كرد، ) ع(على ) ص(را به قتل رساندند، رسول خدا ) ص(رسول خدا 
 يها يحضرت على آنان را در يك وادى پيدا كرد كه به حال سرگردانى افتاده بودند، چون آن بيابان نزديك

) ص(اسيرشان كرده به نزد رسول خدا ) ع( يخارج شوند، پس عل ياز آن واد توانستند يمن بود و آنان نمى
   ).32، 2  الصافي، فيض كاشاني،. (نازل شدشريفه  يآورد و آيه

با توجه به تفسيري كه از آيه بيان شد و شأن نزول آيه، محاربه عبارت است از ارتكاب آن دسته از 
ت عمومي مردم را در جامعه اسلامي را هدف قرار داده و اعمال كه خلاف شرع و حكم خدا بوده و امني

مصداق بارز ايجاد ناامني در جامعه اسلامي، اقدام به راه زني و اسلحه كشيدن . فساد در زمين را در پي دارد
  . بر روي مردم است كه در روايات نيز به آن اشاره شده است

ر مخالفت از احكام و دستورات شارع توسط رسد؛ هر عملي كه دبا توجه به اطلاق آيه، به نظر مي
شخص يا گروهي سر زند كه موجب خوف عمومي مردم در جان و مال و ناموس شود و امنيت عمومي 

البته همان گونه كه بيان شد، محارب، در اين آيه يك . جامعه را به خطر اندازد، مصداق محاربه خواهد بود
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علاوه بر . رساندفعل مضارع است و معناي استمرار را مي» سعوني« . »و يسعون في الارض فساداً«قيد دارد
ظاهر اين قيد اين . »كوشنددر حالي كه براي فساد در زمين مي«: اين، خود اين عبارت، به اين معناست كه

شود است كه محارب كسي است كه بر انجام اعمال خلاف شرع  كه موجب نا امني و ايجاد خوف مي
خود را در راه ايجاد فساد و ناامني در جامعه مصروف داشته است كه مصداق بارز آن  مداومت دارد و تلاش

  .راهزنان هستند
در مورد افساد در ارض، همان گونه كه گفته شد، آنچه از معناي لغوي فساد و مصاديق آن استنباط 

ز اعتدال در نفس و شود، اين است كه فساد يك معناي كليّ در مقابل صلاح دارد و هر تباهي و خروج امي
بنابراين، افساد في الارض كه . فساد در دين، چيزي جز نافرماني و معصيت خداوند نيست. دين، فساد است

زيرا هر گناه و معصيتي مجازات . در آيه محاربه آمده، منصرف به  مصداق خاصي از افساد در زمين است
مصاديق افساد في . شوده در آيه شامل آنها نميهاي مطرح شدخود را در پي دارد و مسلّم است كه مجازات

ها و راه زني، مؤيد تخريب، قتل، خونريزي و از بين بردن زراعت: الارض در آيات كه قبلاً بيان شد، مانند
  .اين مطلب است

سٍ أَو فَساد منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْ أَنَّه«: ي مائدهسوره 32ي علامه طباطبايي در الميزان در تفسير آيه
اند كه خداوند در اين آيه كه قبل از آيه محاربه آمده است، بيان نموده» في الأَْرضِ فكَأََنَّما قَتَلَ النَّاس جميعاً

دوم قتل به و ... دو نوع قتل نفس را استثناء كرد، يكى قتل به عنوان قصاص است  »بِغَيرِ نفَْسٍ «با جمله
إِنَّما جزاء الَّذينَ يحارِبونَ اللَّه و « :كه در آيه بعدى درباره آن سخن گفته و فرمودهجرم فساد در زمين است 

ايشان در ادامه ذيل آيه محاربه، فساد در ارض را قيد محاربه معرّفي . »...رسولَه و يسعونَ في الأَْرضِ فَساداً
  ).316،  5طباطبايي، الميزان، (اند نموده

شود كه معناي ن ظاهر آيه اين است كه افساد في الارض قيد محاربه است و موجب ميبنابراي 
. شودمحاربه در آيه محدود شود به همان مواردي كه موجب ايجاد خوف و  نا امني عمومي در جامعه مي
براي زيرا همان گونه كه گفتيم در مواردي كه فساد، مقيد به في الارض شده است، قدر جامع مصاديقي كه 

آن بيان شده است، تعرضّ به جان و مال و دين و ناموس مردم از طريق قتل، تخريب، دعوت به كفر، راه 
كه قبل از » ...منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فساد في الأَْرضِ «ي البته گاهى به آيه. زني و ايجاد ناامني است

بر اين كه عنوان افساد در زمين به تنهايي موضوع است براي شود  ي محاربه آمده است، استدلال مىآيه
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ر ، الدموسوي(بر اين استدلال اشكال وارد شده كه آيه در مقام بيان حكم مفسد نيست. جواز حكم قتل

  ).318 ، 3 المنضود في أحكام الحدود،
ه اطلاق آن ي مزبور، موضوع حكم قتل واقع نشده است تا بتوان بعنوان افساد در زمين در آيه

تمسك جست، بلكه فقط عدم آن، قيد موضوع حرمت قتل قرار داده شده است بدين معنا كه هر كس، 
ي مردم را كشته كسي را بدون اين كه مرتكب افساد در زمين شده باشد بكشد، مانند آن است كه همه

كه مفسد در زمين بود  نهايت دلالت مفهومي اين قيد آن است كه اگر كسي، انساني را به سبب آن. باشد
در جاى خود ثابت شده كه دلالت مفهوم قيد، . ي مردم را كشته باشدبكشد، چنين نيست كه گويا همه

بدين معنا كه مفسد فى . ي جزئيه يعنى انتفاء حكم در بعضى از موارد انتفاء قيد نيستبيش از سالبه  چيزى
مفسد «همچنين، اساساً عنوان . حقّ قتل استگاهى مست -و لو در صورتى كه محارب هم باشد -الارض

به خودي خود اطلاقي ندارد كه غير از موارد عدوان و تجاوز به جان و مال و ناموس را در بر » فى الارض
تواند ديگري را بكشد مگر از روى قصاص يا به  بر اين پايه، معناى ظاهر آيه اين است كه كسى نمي. بگيرد

  ). 251هاي فقه جزا،  هاشمي شاهرودي، بايسته(به جان و مال و ناموس  جهت افساد و تجاوز آن شخص
اي آيد كه محاربهاز مجموع آنچه بيان كرديم، با وجود نظرات مختلف، اجمالاً اين معنا به دست مي

هاي مذكور در آيه قرار گرفته، مصداق خاصي از محاربه است كه قيد فساد في الارض، كه موضوع مجازات
كند كه محاربه باعث ايجاد ناامني عمومي از طريق تجاوز به مصالح پنج ن را محدود به مواردي ميمعناي آ

بنابراين، براي دستيابي به معناي دقيق مورد نظر در آيه لازم . شودمي) دين، عقل، مال، نسل، جان(گانه 
 .است رواياتي كه در اين باب وارد شده را مورد بررسي قرار دهيم

  
  افساد در ارض موجب حد در رواياتمحاربه و  - 4
براي دستيابي به تعريف . در بيشتر رواياتي كه در باب محاربه آمده است، مصاديق آن ذكر شده است 

  :كنيممحاربه از ديدگاه ائمه، روايات مربوط به آن را بيان مي
شود  سوب مىهر كس به هنگام شب با اسلحه بگردد محارب مح: امام باقر عليه السلام فرمود -1

اين است كه از » اهل ريبه نباشد«منظور از عبارت). 207، 14، الكافي، يكلين(مگر آن كه از اهل ريبه نباشد
ها با كند كه شبكساني نباشد كه مانند پاسبان و امثال آن مورد تهمت نيستند و وظيفه آنها ايجاب مي
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جوز در شب با اسلحه بگردند، محارب در اين روايت مطلق كساني كه بدون م. اسلحه گشت زني كنند
  . اندشناخته شده

شخصي به قصد مسجد يا به : به امام صادق عليه السلام عرض كردم: ي بن كليب گويدسوره -2
اش را ربود  حاجتي از منزلش بيرون آمد و مردي او را ديد يا سر راه او را گرفت و ضربتي بر او زد و جامه

گويند اين راهزنى و اختلاس است نه : دهند؟ عرض كردمشما چه نظر ميعلماي بلد : چه كند؟ فرمود
كدام يك احترامشان بيشتر : سرقت و عامل را محارب ندانند و گويند محارب در بلاد شرك است، فرمود

إِنَّما «:اينان از اهل اين آيه باشند: دار الاسلام، فرمود: عرض كردم: است؛ دار الاسلام يا دار الشرك، گويد
  . )69، 4 ، من لا يحضره الفقيه،شيخ صدوق(»...اء الَّذينَ يحاربِونَ االلهَ و رسولَهٰجز

اي كه در اين روايت وجود دارد اين است كه؛ تعرضّ به مال ديگران با قهر و غلبه و ضرب، نكته
  . اي به همراه داشتن يا نداشتن اسلحه نشده استمحاربه شناخته شده و اشاره

إِنَّما جزاء الَّذينَ : مام صادق عليه السلام، از قول خداوند عزّ و جلّ سؤال كردند كه فرمودهاز ا -3
َولهسر و ونَ اللّهِحارباگرمحارب بكشد و نجنگد و مال : ؛ آن حضرت در پاسخ اين چنين فرمود»تا آخر آيه -ي

دار آويزند و هر گاه بجنگد و مال بستاند و كسي نبرد او را بكشند و هر گاه بجنگد و بكشد او را بكشند و به 
را نكشد، دست راست او را قطع كنند و پاى چپش را و اگر بجنگد و كسى را نكشد و مالى را نبرد او را نفى 
بلد و تبعيد كنند و سزاوار است كه نوعي نفى بلد شود كه شبيه دار آويختن و كشتن باشد، پاى او را چيز 

  ).410همان، (را به دريا اندازندسنگيني بندند و او 
كسي كه در شهري از شهرها سلاح خود را برهنه سازد و مرتكب جرح شود، : فرمودند) ع(امام باقر -4

اگر اولياء مقتول گذشت : تا آن جا كه از امام سؤال شد . ... شودقصاص شده و از آن  سرزمين تبعيد مي
. بكشد زيرا او محارب است و مرتكب قتل و سرقت گرديده استبر امام است كه او را : نمودند؟ امام فرمود
نه، بايد كشته : اگر اولياء مقتول بخواهند كه از او ديه بگيرند و رهايش سازند؟ امام فرمود: از امام سؤال شد

  ). 213 ، 14كليني، الكافي، (شود
نگين محارب، دليل مجازات س. در اين روايت تأكيد شده است كه محاربه يك جرم عمومي است

در مورد خسارات مالي و جاني كه به مجني عليه وارد شده، . ايجاد ناامني  و خوف عمومي در جامعه است
  .گرددمحارب، حسب مورد به خسارت، ديه يا قصاص محكوم مي
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كسي كه در شهري از شهرها اسلحه خود را برهنه نمايد كسي را مجروح : فرمودند) ع(امام باقر -5

شود و اگر در شهري اسلحه كشيده و مرتكب ضرب و جرح و اخذ مال شود شده و تبعيد مي نمايد، قصاص
حرّعاملى، وسائل (در حالي كه كسي را نكشته باشد، او محارب بوده و مجازات او، مجازات محارب است

انجام در اين روايت، مجرّد برهنه نمودن سلاح، بدون اين كه اقدامي از سوي محارب ). 307، 28الشيعه، 
اند كه علاوه بر دست بردن به سلاح، شود، مورد حكم قرار نگرفته است و حكم مواردي را بيان فرموده

 .تعرّضي نيز صورت گرفته باشد

در مورد مردي كه با آتش به خانه : اندنقل نموده) ع(از پدرش و او از امام علي) ع(امام صادق  -6
به آتش كشيده، حكم نمودند كه قيمت خانه و آنچه داخل قومي روي آورده و خانه را با اموال داخل آن 

  ). 315همان، (شودخانه بوده را به عنوان خسارت پرداخته و كشته مي
اي كه در اين روايت وجود دارد اين است كه محاربه با تعرضّ به ديگران و ايجاد ناامني با نكته -7

  .كندابزاري غير از سلاح، مانند آتش نيز تحققّ پيدا مي
اگر مردي بر تو وارد شد كه قصد اهل يا مال تو را «: از پدرشان نقل فرمودند) ع(امام صادق -8

مجلسى، بحار ( »اي دفع كن، همانا دزد محارب با خدا و رسول اوستتواني او را به ضربهداشت پس اگر مي
ه مال يا ناموس نشده اي به وجود سلاح خاصي براي متعرضّ بدر اين روايت نيز اشاره. )195، 76 الأنوار،
به همين مقدار كه دزد با قهر و غلبه و با هر آلتي قصد تعرضّ به مال يا ناموس شخصي را داشته . است

  .باشد، محارب شناخته شده است
وجه اشتراك اين روايات، سلب امنيت عمومي و ايجاد خوف در مردم : توان گفتبه طور خلاصه مي

و جان و ناموس مردم با قهر و غلبه و از روي ظلم چه در داخل شهرها  تعرضّ به مال. توسط محارب است
، از مصاديق ايجاد ناامني و فساد در ...و چه در خارج آن و چه با اسلحه سرد و يا غير آن مانند آتش و 

شود كه كشيدن اسلحه عليه هر همچنين از اطلاق و عموم اين روايات استفاده مي. جامعه و محاربه است
ر هر زمان و هر مكان با انگيزه نامشروع به صورتي كه موجب سلب امنيت عمومي و ترساندن مردم كس د

اي در واقع، مصاديقي كه به آنها اشاره شده است، تأييدي است بر اين كه محاربه. شود، محاربه است
در مواردي است  موضوع  مجازات حد واقع شده كه باعث ايجاد فساد در زمين شود و اين فساد نيز منحصر

شود كه با ي تجاوز به مصالح و حريم افراد جامعه، ناامني و خوف عمومي در جامعه ايجاد ميكه به واسطه
  .الارضي كه در تفاسير بيان شد، منطبق استمصاديق فساد في
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 در مورد افساد في الارض، از آن جايي كه اين عنوان بيشتر در عبارات فقها در ذيل برخي از روايات
  .مطرح شده، در بيان ديدگاه فقها به آن خواهيم پرداخت

  
  محاربه و افساد في الارض موجب حد از ديدگاه فقها - 5

ي فقها معتقدند كه؛ مراد از محارب قطاّع الطريق است و او كسي همه: شيخ طوسي در مبسوط آورده
اند اين است اي اماميه روايت نمودهها را با راهزني نا امن مي نمايد و آنچه فقهاست كه اسلحه كشيده و راه

كه؛ مراد از محارب هر كسي است كه سلاح خود را برهنه نمايد و مردم را بترساند چه در خشكي باشد و 
اند كه دزد محارب است و در بعضي از روايات ما همان چه در دريا يا در بيابان و يا در صحرا، همچنين گفته

   ).47، 8 شيخ طوسى، المبسوط، (كه مراد قطاّع الطريق است  اند، آمده استگونه كه فقها گفته
محارب هر كسي است كه سلاح خود را براي : اندمحققّ حليّ اين گونه محارب را معرّفي نموده

در . ترساندن مردم برهنه نمايد، خواه در خشكي باشد يا دريا، شب باشد يا روز، در شهر باشد يا خارج شهر
ساوي هستند و در ثبوت حكم براي مجرّد كشيدن سلاح بدون اين كه موجب خوف اين حكم مرد و زن  م

تر اين است كه مجرّد قصد ترساندن كفايت ترديد است، صحيح -واسطه ضعيف بودن او -مردم شود به 
كند يا  كسي كه به حكم محارب براي كسي كه براي محاربين ديده باني مي. شودكند و حكم ثابت ميمي

ايشان در مختصر، محارب را اين گونه معرفي . كند ولي مباشر در محاربه نيست ثابت نيستمي آنها كمك
هر كس كه سلاح خود را برهنه نمايد در دريا يا خشكي و در شب يا روز براي ترساندن رهگذران، : نموده

  .)167 ، 4حلىّ، شرائع الإسلام، محققّ (محارب است
شود براي كسي كه اسلحه اقرب اين است كه محاربه ثابت مي: دفرماينفخر المحقّقين در ايضاح مي

لازم نيست كه اسلحه بكشد، بلكه . نمايد با وجود ضعف او از ترساندن مردمبرهنه نموده و قطع طريق مي
محاربه در صورتي . شودالطريق محسوب مياگر براي ترساندن مردم به سنگ يا عصا اكتفا كند، او قاطع

راً و آشكارا مال را بگيرد اما در صورتي كه پنهاني مال را بردارند، سارق خواهند بود نه ثابت است كه قه
، فخر المحقّقين(شودمحارب، و اگر مال را بربايد و فرار كند منتهب خواهد بود و حد محارب شامل آنها نمي

   ).543، 4إيضاح الفوائد، 
دن سلاح در خشكي يا دريا، در شب يا روز، براي محاربه عبارت است از؛ برهنه نمو: تعريف شهيد اول

بان و معاون حكم ديده. ترساندن مردم، در شهر يا بيرون از شهر، خواه مرد باشد يا زن، قوي باشد يا ضعيف
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 هاللمعشهيد اول، ( محارب را ندارد و گرفتن مال به حد نصاب قطع،  شرط ثبوت حكم محارب نيست

  .)263، هالدمشقي
نزد فقها، محارب هر كسي است كه سلاح خود را : سوره مائده آمده است 33ن، ذيل آيه در كنزالعرفا

برهنه نمايد براي ترساندن مردم، در خشكي يا دريا، شب يا روز، ضعيف باشد يا قوي، از اهل ريبه باشد يا 
مال يا  در اين تعريف راهزن و كسي كه با قهر و غلبه متعرضّ. نباشد، مرد باشد يا زن، محارب است

  ).351، 2، كنز العرفان، فاضل مقداد( شود داخل مي شودناموس مي
فهو  ةبالمقاهر لو أخذ في بلد مالاً«: در حاشيه الارشاد، افزون بر مواردي كه بيان شد، آمده است

الإرشاد،  هحاشي ،شهيد ثانى(اگر كسي با قهر و غلبه، مالي را در شهر از كسي بگيرد، محارب است» محارب
4،  269.(  

حتيّ اگر اسلحه محارب عصا يا سنگ  -در مسالك نيز وجود قصد اخافه به همراه كشيدن سلاح 
اي شده محارب دانسته و ايشان دزدي را كه با قهر وارد خانه. اندرا براي ثبوت حكم كافي دانسته -باشد
 شهيد ثانى،(هدر است فرمايد در صورتي كه صاحب خانه با او درگير شده  و او را بكشد، خون او مي

  ). 15و15 ، 15مسالك الأفهام، 
اگر بدون سلاح و به قصد گرفتن مال يا جان به : فرماينددر تحرير الوسيله مي) ره(امام خميني 

. ديگري روي آورد، جايز است و بلكه در مورد جان واجب است كه دفاع نمايد، هر چند موجب قتل او شود
اگر مردم را با شلاق يا عصا يا سنگ بترساند، در ثبوت حكم محاربه . شوداما حكم محارب ثابت نمي

- تر اين است كه حكم محاربه ثابت نميبلكه در مورد شلاق و عصا نظر صحيح. اشكال وجود دارد

  .)492 ، 2، هخمينى، تحرير الوسيل(شود
مان خود كه اگر ترس از قتل و هلاك و هدم با اسلحه مخصوص به ز: فرمايدمرحوم سبزواري مي

اگر آب، آتش يا سم را به قصد محاربه و ... شودبراي اين كار آماده شده محققّ شود، حكم محاربه ثابت مي
  ).122 ، 28سبزوارى، مهذّب الأحكام، (شودترساندن مردم رها كند، حكم محارب بر او جاري مي

به قصد تعرضّ به مردم و ايجاد در تمامي تعاريف و مصاديق مزبور كه از محاربه بيان شد، وجود فعلي 
ناامني و ترس در آنها، شرط ثبوت مجازات محاربه است و جنسيت، دين، تعداد محاربين، زمان و مكان 

اخذ مال يا تعرضّ : تواند هر عمل نامشروعي مانندانگيزه محارب مي. محاربه دخالتي در ثبوت حكم ندارد
  . امنيت مردم باشدبه جان و ناموس و يا صرفاً ترسانيدن و سلب 
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اي كه عرفاً اين نتيجه را به دنبال داشته باشد، همچنين اخافه مردم و سلب امنيت عمومي با هر وسيله
شود و ذكر برخي مصاديق مانند شمشير يا آتش يا سنگ موجب اختصاص حكم به اين موارد محققّ مي

ابل شخص يا اشخاص معين، محاربه بديهي است، كشيدن اسلحه به خاطر عداوت شخصي در مق. شودنمي
  .شودمحسوب نمي

مثلاً در . در مواردي، عنوان مفسد في الارض به صورت مستقل موضوع حكم قتل قرار گرفته است
اي شده است كه به دستور مولاي خود ديگري را به مورد دو روايتي كه در آنها حكم به قتل مولاي برده

ي مفسد في الارض بودن مولا ند كه احتمال دارد اين حكم به واسطهااند، شيخ طوسي فرمودهقتل رسانده
  ).331، 9  ،ه، مختلف الشيععلامّه حليّ(به دليل عادت داشتن بر اين كار توجيه شود

ي ديگري معرفّي در استبصار، ذيل روايتي كه حكم قطع براي كسي كه خود را به دروغ فرستاده
وجه اين حكم به اين دليل است كه اين شخص با : آمده است كه نموده و مالي را به حيله گرفته است،

ي مفسد في الارض بودن حكم به قطع از جانب امام جايز حيله به اموال مسلمين تعرضّ نموده و به واسطه
  ). 243  ، 4، الاستبصار،  طوسىشيخ (است

قاتلي نموده و او را  در جاي ديگري، اعتياد به كشتن اهل ذمه را باعث ثبوت حكم قتل براي چنين
  ).335 ، 9 ه،حلىّ، مختلف الشيع علامه(ي محارب دانسته استمفسد في الارض و به منزله

نمايد نيز گفته شده كه حكم قطع به علتّ اين است كه در مورد كسي كه اقدام به دزديدن كفن مي
  ).413 ،المقتصر ،حليّ جمال الدين(مفسد في الارض است نه به دليل سرقت

مورد ساحري كه با سحر خود كسي را كشته و اقرار به تأثير سحر خود در قتل او نموده است، گفته  در
  .)231  ، 5شيخ طوسى، الخلاف،  (شودشده كه از باب افساد كشته مي

اند، گفته شده؛ از آن در خصوص مواردي كه با عنوان مفسد في الارض موضوع حكم قرار گرفته
اند، ر فقها اين عنوان ذكر نشده و آن را عنواني مستقل در برابر محارب قرار ندادهجايي كه در عبارات بيشت

حكم به جاري شدن حد بر مفسد مشكل است، هر چند گناه او از بزرگترين معاصي است و بايد تعزير شود 
آنها منطبق موارد خاصي نيز كه در روايات آمده است، اگر چه عنوان مفسد بر . تا از عمل خود دست بردارد

گلپايگانى، الدر موسوي (اند، نه با عنوان مفسداست، ولي با عنوان خاص خود موضوع حكم قرار گرفته
  .)319، 3،  المنضود في أحكام الحدود
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رسد در برخي از اين موارد، اخلال به امنيت عمومي از طريق تعرضّ به جان و مال لكن، به نظر مي

شود، اگر چه با عنوان مفسد از آن تعبير ق عنوان محارب بر فاعل آن ميمردم وجود دارد كه باعث انطبا
گردد و مثلاً در مورد ساحر، اقدام او در تعرضّ بر جان مردم باعث ايجاد خوف عمومي از او مي. شده است

 بعيد نيست كه علتّ. گيرداين اخلال به امنيت از طريق تعرضّ به جان مردم ذيل عنوان محاربه قرار مي
ي حليّ در مورد شخصي مؤيد اين مطلب، عبارت مزبور علّامه. تعيين حد بر افساد نيز همين مطلب باشد

ي محارب معرفّي شده الارض و به منزلهچنين شخصي، مفسد في. است كه اعتياد به كشتن اهل ذمه دارد
  . است

  
  نسبت بين محاربه و افساد في الارض - 6

الارض، تباين اين است كه نسبت بين معاني محاربه و افساد فيحاصل مجموع مطالبي كه بيان شد 
گردد و معناي كليّ محاربه كه مطلق بين معناي كليّ افساد كه شامل مطلق نافرماني خداوند مي. نيست

مقاتله كردن است، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ زيرا در مواردي شخص با ارتكاب گناه، 
- شود، ولي عمل او محاربه نيست و در مواردي نيز محاربه انجام مياني خداوند ميمرتكب عصيان و نافرم

  .شود، اما محاربه با دشمنان و در طريق حقّ است و افساد نيست
ي موجب حد، در اصطلاح شرعي رسد معاني اصطلاحي افساد في الارض و محاربهاما به نظر مي  

مصاديقي كه . حمل شايع افساد في الارض است نه به حمل اولي محاربه به. خود، اتّحاد در مصداق دارند
در مورد مصاديق . ي موجب حد را در پي داردي محاربهبراي افساد في الارض بيان شده، همان نتيجه

: افساد في الارض كه به صورت ايجاد ناامني در بين مردم از طريق تعرضّ به آنها با انجام اعمالي مانند
گردد، احكام محاربه نيز بر آن منطبق است و واقع مي...ريب، تجاوز به نواميس، راه زني وقتل، ضرب، تخ

در واقع مصداق محاربه خواهد بود، اما افسادي كه شرايط مذكور را نداشته باشد، ظاهراً موضوع براي 
يگري، غير از ي دهاي تعيين شده از سوي شارع واقع نگرديده است، هر چند تحت عناوين مجرمانهمجازات

در آيات و روايات نيز تصريحي به عنوان مفسد في الارض به عنوان موضوع . محاربه قابل مجازات باشد
در عبارات فقها نيز مواردي كه به عنوان مفسد في الارض معرّفي . مستقل براي حدود شرعي نشده است

زبور، برخي از مواد قوانين كيفري را كه با توجه به جمع بندي م .شده، ظاهراً اشاره به مصاديق مزبور دارد
  .دهيماند را مورد بررسي قرار ميبه عنوان محاربه و افساد في الارض معرّفي شده
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  نقد و بررسي قوانين كيفري مربوط به محاربه و افساد في الارض - 7
مي مقررات راجع به محاربه در قانون مجازات اسلامي، در باب هفتم كتاب دوم قانون مجازات اسلا

با توجه به اين كه كليه قوانين كشور، بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، بايد منطبق بر . آمده است
. موازين اسلام باشد؛ مقررات مربوط به محاربه نيز بايد منطبق بر كتاب و سنتّ و آراء مشهور در فقه باشد

ارع بيان گرديده است، نمود اين مطلب در مورد حدود كه نوع و ميزان و كيفيت مجازات آن توسط ش
هر كس كه براي «: قانون مجازات اسلامي، محاربه اين گونه تعريف شده است 196ماده در. بيشتري دارد

ميان  - 1تبصره . ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب مي باشد
مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني، موجب كسي كه بر روي  -2تبصره . سلاح سرد و گرم فرقي نيست

كسي كه سلاح خود را به سوي يك يا چند نفر  -3تبصره . هراس هيچ فردي نشود، محارب نيست
   »ي عمومي نداشته باشد، محارب نيستمخصوص بكشد و جنبه

 اشاره شده كه اگر جنبه 3منظور از سلب امنيت مردم، همان امنيت عمومي است كه در تبصره 
سلب امنيت مردم نتيجه طبيعي اَعمال محارب است كه . كندعمومي نداشته باشد، محاربه مصداق پيدا نمي

بنابراين لازم نيست شخصي . شودانجام مي...در قالب راه زني، نماياندن اسلحه براي ايجاد رعب و هراس و
 كسي كه به. اين كار را انجام دهدكند، به انگيزه سلب امنيت  عمومي كه اقدام به ارتكاب اين اعمال مي

انگيزه بردن مال يا تعرضّ به جان يا ناموس مردم يا ترساندن آنها دست به اسلحه مي برد، در جامعه ايجاد 
پس بهتر است كه سلب امنيت . اين نا امني نتيجه طبيعي اعمال اوست. نمايد و محارب استناامني مي

سرقت مسلّحانه و قطع (مل محارب آورده  شود و مصاديق محاربه عمومي در اين ماده، به عنوان نتيجه ع
با عنوان تعرضّ به جان و ناموس مردم، در كنار ايجاد رعب و هراس در مردم، ) آمده 185طريق كه در ماده

مواردي را بيان نموده كه فرد يا گروهي متعرضّ حكومت  188تا  186در مواد . در همين ماده ذكر گردد
دراين مواد، قيام مسلحانه يك گروه يا جمعيت متشكل در برابر حكومت اسلامي؛ فرد يا . ندشواسلامي مي

گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزند و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كنند و 
محارب شناخته  دتا باشد،هاي مهم كودتا شود و نامزدي او مؤثرّ در تحققّ كوكسي كه نامزد يكي از پست

بغي خروج عليه . گيردكشيدن اسلحه و تعرضّ به حكومت اسلامي ذيل عنوان بغي قرار مي. شده است
اصولاً تعرضّ به مردم در جامعه اسلامي و . حكومت اسلامي است كه احكام مخصوص به خود را دارد

اسلامي از طريق مبارزه با  ، و تعرضّ به حريم حكومت»محاربه«ايجاد ناامني و خوف در آنان تحت عنوان 
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است كه بر امام وقت خروج كند مانند اهل جمل و  باغي كسي .گيردقرار مي» بغي«حكومت، تحت عنوان 

ى كه به حد ،كثرت عدد: قول بعضى از فقها در اين دسته چند شرط معتبر استه بنا ب. نهروان و صفين
- ههزى براى قيام و شباين كه نزد خود تأويل و مجو -.ق كردن ايشان به تجهيز لشكر نياز داشته باشدمتفرّ

شيخ طوسي، (خارج باشند ياقتدار و يهامام و حيط يضهاز قب -.اى در اطاعت از حكومت داشته باشند 
دست از بغي و سركشي بردارند و سلاح بر  در صورتي كهاهل بغي  اسيران و مجروحان  ).264، 7المبسوط، 

ولي اگر مركزيت  شوند،ي، كشته نماشته باشند كه دوباره آنها را سازماندهي نمايدو مركزيتي ندزمين گذارند 
اين مسأله بر حسب . شوندداشته باشند كه مجدداً سازماندهي شده و متعرضّ حكومت شوند، كشته مي

و مجازات  ).335 ، 3، زنجانى، فقه سياسى(شرايط، به تشخيص حاكم است كه آنها را عفو نمايد يا بكشد 
بر خلاف باغي، در مورد محارب، پس از دستگيري، حد . روش برخورد با بغات با محاربين متفاوت است

شرعي قتل، صلب، قطع يا نفي با توجه به جرمي كه او مرتكب شده، جاري مي شود و عفو او پس از 
ر مواد بعدي با وجود از عنوان محارب استفاده نموده و د 186ي گذار در مادهقانون. دستگيري جايز نيست

نقدي كه براين مواد وارد . وحدت ملاك حكم، عنوان مفسد في الارض را عطف بر محارب نموده است
مواردي . است اين است كه؛ محاربه در كتاب و سنتّ و عبارات فقها تعريفي روشن دارد كه تفصيلاً بيان شد

محاربه همان طوركه بيان شد، دست بردن به . دگيركه در اين مواد بيان شده، ذيل عنوان محاربه قرار نمي
از . اسلحه براي ترساندن مردم و سلب امنيت عمومي است كه مصاديق آن نيز درروايات بيان شده است

تواند موضوع حدود تعيين شده براي محاربه قرار گيرد كه سوي ديگر، افساد في الارض نيز در صورتي مي
. ي از طريق تعرضّ به مردم با وجود شرايطي كه بيان شد، انجام گيردبه صورت ايجاد ناامني و خوف عموم

بنابراين لازم است كه مرز ميان محاربه و بغي در قوانين مشخص گردد و احكام مواردي كه مصداق بغي 
نمايند اگر گراني كه بر عليه حكومت اقدام ميالبته، برخي معتقدند اخلال. هستند در جاي خود بيان شود

اما ). 331، 3عميد زنجاني، فقه سياسي، (نها مسلّحانه نباشد، باغي نبوده و مفسد في الارض هستندقيام آ
تنها توجيهي  .ي موجود در كتاب و سنتّ و آراء فقها كه قبلاً بيان شد، موافق نيستاين مطلب، با ظاهر ادلهّ

ي تعرضّ به حريم ذكور، به واسطهتوان در مورد اين مواد بيان كرد، اين است كه مرتكبين جرايم مكه مي
افراد جامعه، به نحوي سلب امنيت عمومي و ايجاد اخافه نمايند؛ مانند موردي كه اقدام به تعرضّ به اموال 

اي به آن اما اين توجيه از عبارات قانون گذار قابل استظهار نيست و هيچ اشاره. نماينديا جان مردم مي
ون مجازات نيروهاي مسلّح، ارتكاب بعضي از جرايم مانند؛ ترك مأموريت يا در برخي ازمواد قان .نشده است
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ترك محلّ نگهباني يا ترغيب افراد به فرار كه موجب شكست جبهه اسلام شود، محاربه يا در حكم محاربه 
هر چند اعمال مذكور جرم بزرگي محسوب مي شود و آثار و نتايج جبران ناپذيري به . معرّفي شده است

خواهد داشت و بايد مجازات سنگيني نيز در نظر گرفته شود، اما بايد بررسي نمود كه آيا ترك  دنبال
رسد كه دست بردن به گيرد يا خير؟ به نظر ميمأموريت يا محلّ نگهباني، ذيل تعريف محاربه قرار مي

ور نبوده و بايد تحت سلاح براي تعرضّ به مردم و ايجاد اخافه و سلب امنيت عمومي، منطبق بر موارد مذك
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال  9ي در ماده. عناوين ديگري، مجازات آن بيان گردد

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و  4مجمع تشخيص مصلحت نظام  و ماده1376
تحت شرايط خاصي مفسد  مجمع تشخيص مصلحت نظام، اشخاصي را 1367كلاهبرداري، مصوب سال 

اگر مقصود قانون گذار از  .في الارض شناخته و مجازات افساد في الارض را براي آنها تعيين نموده است
ي تعرضّ مرتكبين به يكي از افساد في الارض در اين مواد، سلب امنيت عمومي مردم در جامعه به واسطه

نظر شارع باشد، يعني همان مصاديقي از افساد كه مورد ) دين، جان، مال، عقل، نسل(يمصالح پنج گانه
عنوان  ي مزبور را در بر داشته باشد،مورد نظر شارع است و عملاً نيز انجام اين دسته از جرايم نتيجه

- محارب نيز بر اين افراد منطبق بوده و مشمول مجازات محارب خواهند بود، در غير اين صورت، مجازات

بنابراين، در مورد جرايمي كه از . گردد، شامل مطلق فساد در زمين، نميهاي تعيين شده براي محاربه
هاي مصاديق افساد في الارض مزبور نيستند، بايد تحت عناوين مربوط به خود بررسي شده و مجازات

  . متناسب با آنها تعيين شود
  
  ي بحثنتيجه - 8

رض كه در عبارات شارع حاصل مجموع مطالبي كه بيان شد اين است كه؛ محاربه و افساد في الا
محاربه، با تعرضّ به . اند، دو موضوع جداگانه و در عرض يك ديگر نيستندموضوع حد شرعي قرار گرفته

افساد في الارض نيز با توجه به مصاديق آن كه در . شودحريم افراد جامعه و سلب امنيت عمومي محققّ مي
قتل و تخريب و : ينه موارد استعمال آن در مصاديقي مانندآيات و روايات و عبارات فقها بيان شده و به قر

بديهي . زني و امثال آن كه اشاره به تعرضّ به حريم افراد جامعه را دارد، موضوع حد قرار گرفته استراه
است كه اگر افسادي، به صورت تعرضّ به مصالح افراد جامعه نبوده و سلب امنيت عمومي ننمايد، حدي نيز 

آن دسته از . الارض موجب حد، اتّحاد در مصداق دارندبنابراين محاربه و افساد في. شودابت نميبراي آن ث
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جامعه و سلب امنيت در صورتي قابل توجيه است كه اعمال اين دسته، مقيد به تعرضّ به حريم افراد 
بنابراين، شايسته . در غير اين صورت بايد تحت عنوان بغي، مجازات آنها تعيين گردد. عمومي از آنها شود

در مواد قانوني كه عنوان مفسد في الارض براي حد  .گذار اضافه شوداست كه اين قيد در عبارت قانون
ت كه افساد، از طريق تعرضّ به مصالح مردم، شرعي، موضوع واقع شده است، در صورتي قابل توجيه اس

اگر اعمالي مانند اخلال در نظام اقتصادي يا جرايم مواد مخدر . باعث سلب امنيت عمومي و اخافه شود
باعث سلب امنيت عمومي شده و تجاوز به مصالح افراد جامعه باشد، عنوان مفسد في الارض بر مرتكب 

اي در پي نداشته باشند، بايد تحت عناوين ديگر مورد چنين نتيجه اين اعمال منطبق خواهد بود و اگر
  . مجازات متناسب قرار گيرند
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